
ذهنیت ضدضابطه و جنگ روایت‌ها 

این روزها و در متن التهابات اجتماعی کشور، شاهد تسلط 
همه‌جانبه‌ رســانه بر افکار عمومی هستیم. رسانه‌های 
رسمی، رسانه‌های فراگیر و شبکه‌های اجتماعی هر یک با 
تمام توان مشغول ساختن تصویر مطلوب خود از واقعیت 
و ارائه روایت‌های قابل پذیرش از آن هستند. صرف‌نظر از 
ویژگی‌های »روایت« و سازوکار تأثیرگذاری و باورپذیری 
آن، آنچــه در این میان جلــب نظر می‌کند »ذهنیت« 
روایتگران است. در رسانه‌های رسمی، روایتگران با لحاظ 
کردن اصول ابلاغ شده از جانب سیاستگذار در تعریف 
»درست و نادرست«، می‌کوشند روایت‌هایی بسازند که 
اولا ذره‌ای از چارچوب تعیین شــده تخطی نکند و در 
ثانی باور گروه‌های وفادار تعریف شده را در کانال‌های از 
پیش تعیین شده هدایت کنند. این قبیل روایت‌ها، کاری 
به لزوم اقناع سایر گروه‌ها ندارند و هر تردیدکننده‌ای را 
فریب خورده می‌دانند. رسانه‌های فراگیر نیز در همین 
حال و هــوا، اما با چند قید اضافــه فعالیت می‌کنند. 
آن‌ها در مبانی »روایت« مشابه رسانه‌های رسمی عمل 
می‌کنند اما در عین حال سعی در حفظ وجهه‌ »رسانه 
مستقل و آزاد« و جلب نظر و اعتماد مخاطبان تازه‌ خود 
دارند. بدین ترتیب، در کنار روایت‌های مطابق با اصول 
حاکم بر رسانه، روایت‌های صادرشده از منابع غیرهمسو 
که در محتوا مشابهت‌هایی با روایت غالب همان رسانه 
دارنــد، نیز می‌توان از آن‌ها شــنید. امــا عرصه‌ اصلی 
اطلاع‌رســانی این روزها در اختیار شبکه‌های اجتماعی 
به مثابه »رســانه‌ی تعاملی« اســت. شبکه اجتماعی، 
رســانه‌ای اســت که اعضا روایت‌های خــود را عرضه 
می‌کنند و شــبکه این روایت‌ها را به سایر اعضا انتقال 
می‌دهد. نکته‌ خاص این روایت‌ها، ذهنیت راویان است. 
هر کدام از ما، بر اساس ذهنیت‌های خود، واقعیت‌هایی 
که با آن‌ها روبرو می‌شویم و دستگاه هنجارهای اجتماعی 
و فردی‌مان، روایتی را از آنچه در شهر جاری است برای 
مخاطبان‌مان در شبکه‌های اجتماعی نقل می‌کنیم. این 
روایت‌ها اما بیش از آنکه اعتبار خود را از شخصی و عینی 

بودن بگیرند، از دوخته شــدن بر قامت پیش‌فرض‌های 
ذهنی ما اعتبار کسب می‌کنند. ذهنیت‌های ما، به‌عنوان 
اعضای یک جامعه‌ استبدادزده که در صد و اندی سال 
اخیر در جستجوی آزادی همواره از دامن نفی وضعیت 
پیشین به دامن اثبات درستی وضعیت فعلی غلتیده‌ایم 
و پس از نومید شدن، وضعیت سومی را در نفی وضعیت 
فعلی به‌عنوان ایده‌آل فرض کرده و در جســتجوی آن 
برآمده‌ایم، ذهنیتی به شــدت ضدضابطه است. گویی 
پذیرش هر ضابطه‌ای غیر از آنچه خود درست می‌دانیم، 
گردن نهادن به استبدادی دیگر است. این است که غالب 
روایت‌های ما در شبکه‌های اجتماعی، از نفی روایت یکی 
از رســانه‌های رسمی یا فراگیر آغاز می‌شوند. گویی هر 
ارجــاع یا انطباقی با آن روایت‌ها، صرف‌نظر از قرابت آن 
با واقعیت، فی‌نفســه پذیرش چارچوب‌های آن رسانه و 
عضویت در جامعه‌ تحت استبداد فکری آن رسانه است. 
بدین ترتیب اســت که باوجود تنوع و تکثر بی‌ســابقه 
روایت‌ها، آنچه در این روزها بیشتر می‌شود، نه وفاق و 
توافــق عمومی بر روایت‌های واحد نزدیک به حقیقت، 
که جنگ نفی و طرد و از اعتبار انداختن روایت‌هاست 
و در این میان، راویان قربانیان اصلی هستند. ما هر روز 
دوستان بیشتری را از دست می‌دهیم و به افراد بیشتری 
بی‌اعتماد می‌شویم؛ فقط به این دلیل که روایت‌های آنان 
را از آنچه در شــهر اتفاق می‌افتد، مطابق با چارچوب 
ذهنی خود نمی‌دانیم. ایــن اختلاف، منجر به جدایی 
هرچه بیشــتر ما از یکدیگر و تشتت روزافزون بین ما 
می‌شــود و افزون برآن، راه را برای نفوذ فریبکارانی باز 
می‌کنــد که با جازدن خود در بیــن گروهی خاص از 
طریق نقل روایت‌های مطابــق با ذهنیت افراد، در پی 
مطامع مختلف خویش هستند. ما دوستان واقعی خود 
را که به ســعی بسیار و در گذر زمان به دست آورده‌ایم 
از دست می‌دهیم و آنچه نصیبمان می‌شود،سرخوردگی 
و تردید و تنهایی و تعدادی گندم‌نمای جو فروش است. 
در این روزهای پرالتهاب، آنچه ما را امیدوار و سرپا نگه 
می‌دارد دوستان همدل و همراه ما هستند، ولو پاره‌ای از 
روایت‌های آنان مطابق سلیقه‌ ما نباشد. مباد در روزهای 
پــس از التهاب که ناگزیر خواهنــد آمد، ما یکدیگر را 
وانهاده و خود تنها شده باشیم که سهل‌تر از تسلط بر 

گروه تنهایان برای ارباب قدرت نیست.

   آرش رازانی  
   روزنامه‌نگار

 باستان‌شناسان در حین حفاری گورستانی 
واقع در شــمال لیمــا، پایتخت پــرو، یک 
مقبره باســتانی به قدمت ۱۳۰۰سال که به 
دوره واری تعلق دارد را کشــف کردند. این 
مقبره حاوی بقایای مردی با مقام بالا اســت 
که »ارباب هورمی« نامیده می‌شــود. بقایای 
شش نفر دیگر نیز در این مقبره باستانی پیدا 
شــده که برخی از آنها احتمالا پس از اولین 
دفــن، مجدد در جای دیگر خاک شــده‌اند. 
بقایای مقبره باستانی پرو، در میان انبوهی از 
جواهرات طلا و نقره، ابزار برنزی، چاقو، تبر، 
سبد، منســوجات بافته شده، مواد خام برای 
سبدفروشــی و اقلام چوبی و چرمی مدفون 
معتقد هستند  باستان‌شناســان  است.  شده 
که با توجه به وجود این نوع اشــیاء، افرادی 
نظیــر صنعتگران ماهــر و هم‌چنین اعضای 
نخبــه واری در ایــن مقبره دفن شــده‌اند. 
میلوش گیرز، باستان‌شــناس دانشگاه ورشو 
که رهبــری این پروژه را برعهــده دارد، در 
گفتگــو با لایو ســاینس گفت:»ما می‌توانیم 
این بخش از گورســتان سلطنتی را »گالری 
صنعتگران نخبه« بنامیم. ما برای اولین بار، 
محل دفن نخبگان واری را پیدا کرده‌ایم که 
صنعتگــران و هنرمندان خوبی نیز بوده‌اند.« 
تیم گیرز، پیش‌تــر آخرین مقبره را طی ماه 
فوریه، در گورســتان واری در نزدیکی شهر 
ساحلی مدرن هورمی، واقع در منطقه آنکش 
در حدود ۲۵۰کیلومتری شــمال لیما کشف 
کردنــد. این مقبره باســتانی واقــع در پرو، 
در فاصلــه کوتاهی از یک مقبــره بزرگ‌تر 
قرار دارد که در ســال ۲۰۱۲ توســط گیرز 
و همســرش، کشــف شــده بود. به گزارش 

لایو ســاینس، مقبره بزرگ‌تر حاوی بقایای 
ســه زن متمول بوده که ظاهــرا، ملکه‌های 
واری بوده‌انــد. مــردم واری از حدود ســال 
۵۰۰ تــا ۱۰۰۰ پس از میلاد در شــهرهایی 
واقع در کوه‌ها و ســواحل پرو کنونی زندگی 
می‌کردند. آنها به دلیل ســنت غنی خود در 
کارهای هنــری، از جملــه جواهرات طلا و 
نقره، ســفال‌های نقاشی شــده و منسوجات 
بافته شده، شــهرت داشتند. بر اساس مقاله 
باستان‌شناســان موزه فیلد شیکاگو در سال 
۲۰۰۳، امپراتــوری واری تقریبــا هم‌زمان با 
دوره امپراتــوری تیواناکــو در جنوب وجود 
داشــته و دو ایالت آند اغلب بــا یکدیگر در 
رقابت بوده‌اند. با این وجود، هر دو امپراتوری 
واری و تیواناکــو در زمان ظهــور امپراتوری 
اینکاها در سال تقریبی ۱۲۰۰ پس از میلاد، 
فروپاشــیدند. این مکان در نزدیکی هارمی 
امروزی قرار دارد و دارای ســاختاری هرمی 
بــه نــام“El Castillo deHuarmey)به 
معنای قلعه هرمی( اســت. محققان از دهه 
۴۰ میلادی، در مورد این ســازه اطلاعاتی را 
به‌دست آورده بودند، با این حال بسیاری فکر 
می‌کردند که توســط غارتگران، این قبرها از 
گنجینه های باارزش خالی شــده باشد. اما 
حفاری‌های گیــرز و پرزادکا در ســال‌های 
۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ نشان داد که مقبره باستانی 
واری، گورســتانی تقریبا دست‌نخورده است. 
حفاری بعــدی مقبره ملکه‌هــای واری نیز 
نشــان داد که این قلعه هرمــی زمانی یک 
مقبــره بزرگ متعلق به واری و محل عبادت 
اجداد در ســاحل شــمالی پرو بوده اســت، 
منطقه‌ای کــه تحت کنترل اولین امپراتوری 

آند قرار داشته اســت. گیرز گفت:»این تیم 
هم‌چنین بیش از ۱۳۰۰ شیء را که به عنوان 
هدایای قبر که در مقبره ملکه‌های واری دفن 
شــده بودند را کشــف کرده است که شامل 
اشیای غنی ســاخته شده از طلا، برنز، نقره، 
جواهرات گران‌بها، چوب، استخوان و صدف 
هســتند.«گیرز بر این باور است که »ارباب 
هوارمی« و سایر افرادی که در مقبره باستانی 
تازه کشف شده پرو دفن شــده‌اند، احتمالا 
اعضای نخبگان واری و صنعتگران بسیار ماهر 
بوده‌اند. او ادامه داد:»آثار طلایی و نقره‌ای که 
نزد آنها سپرده شــده‌اند، این فرض را تایید 
می‌کنند. مــردان و زنانی که در قبرســتان 
ســلطنتی واقع در قلعه هرمی هوارمی دفن 
شــده بودند، مســتقیما با بالاترین ســطح 
تولید صنایع دســتی مرتبط بوده و بهترین 
کالاهای لوکس دوران خود را می‌ساختند.« 
او هم‌چنین عنوان کرد که علاوه بر گورستان 
نخبــگان، قلعه هرمی هوارمــی مرکز اداری 
مهم امپراتوری واری بوده اســت، این مکان 
هم‌چنین محل تولید بهترین صنایع دســتی 
به ویژه لباس‌های منحصر به فرد، زیورآلات 
فلــزی و جواهرســازی به‌شــمار مــی‌رود. 
موزه  باستان‌شــناس  جاســتین جنینگــز، 
ســلطنتی اونتاریو نیز که در آخرین مطالعه 
شرکت نداشته، سایر مکان‌های واری در پرو 
را کاوش کرده اســت. او با اینکه اکتشافات 
اخیــر را دیدنی خوانده اما هشــدار داده که 
فلســفه و کارکرد قلعه هرمــی هوارمی در 
دوران واری به خوبی درک نشــده است. او 
احتمال داد که افراد دفن شده در آن محل، 

ممکن است صنعتگران نخبه نباشند.

 کشف جواهرات حیرت‌انگیز از مقبره ۱۳۰۰ساله

علی پورصفری هم داســتان‌ می‌نویسد و هم 
شــعر می‌گوید. پيش از اینها، در ســال ۷۱ 
کتاب داســتان‌ »مرزهای بعدی« را خوانده 
بــودم و پس از دفتر شــعر »قطــار نگاتیو« 
یکی دو دفتر و چندین و چند شــعر را از او 
خوانده‌‌ام. پورصفری شاعر و نویسنده حرفه‌ای 
اســت‌. او مثل هنرمندان نوجو که شیفتگی 
شــتاب‌زده و ناآگاهانه به فرم آنها را از »چه 
گفتن« و »چگونه‌ گفتن« به انحراف کشيده، 
عمل نمی‌کنــد. پورصفــری در آثار خويش 
تعــادل و تناســبی میان فرم و پیــام ایجاد 
می‌کنــد. در واقع ســبک و صناعت زبانی و 
قالب‌های ابزاری در شعرهای پورصفری برای 
ابــاغ مفاهیم به کار می‌روند. در دفتر »قطار 
نگاتیو« که دربرگیرنده ۸۴شعر سپيد است‌، 
سبک و شکل در خدمت مفاهیم قرار گرفته‌ 
اند. شــعرهای پورصفری به قطاری می‌مانند 
که بندهای اشعار به کوپه‌هایی شباهت دارند 
که موجودات زند‌ای در آن نشسته اند:»نگاتیو 
قطاری ست که در هر کوپه اش مسافران بی 

حرکت نشسته اند.«
پورصفری در این قطار ايستاده و به درون و به 
بیرون نگاه می‌کند.او هم به درخت می‌نگرد و 
هم به جنگل چشم می‌دوزد. جنگل با درخت 
شــکل می‌گيرد:»زاگرس تا کجا بر ما دویده/ 
ما تا کجا بر زاگرس/ نــگاه کن بر بلوط‌های 
دامنه که مــا را می‌پاینــد.../ نزدیک‌تر بیا با 
همان چشم‌هایی که دو بلوط وحشی اند/ مرا 
تا مرز خودســوزی با خــودت ببر/ مرا تا مرز 
دويدن روی ابرهای چپق پدربزرگ/ مرا تا مرز 
قشون مردان خان/ دختر عموی ایلیاتی من/ 
ای که چشم‌هایت دو ســیاه چادرند...«راوی 
در شعر»خان‌ها در تفنگ« از آغاز تا پایان از 
بازنمایی زیباشناختی هستی انسان و طبیعت 
فرو نمی‌ماند. او نخست به زاگرس می‌نگرد و 
به بلوط‌های دامنــه و بعد به درخت و کوه و 
در ذهن اتفاق‌هایی کــه در کوه‌ها و دامنه‌ها 

افتاده مرور می‌کند و در یک چشم به‌هم زدن 
عین را بــه ذهن و جا را بــه گاه و آدم‌های 
ماجرا پیوند می‌زند: »دختر عموی شهرنشین 
من هنوز هم گونه‌های ســرخت به ســرخی 
شب‌نشینی‌های چاله اند.../ به گل‌های دامنت 
می‌رســم که روی دامنه زاگرس روییده‌اند/ و 
باد آن‌ها را جوری می‌رقصاند که انگار چرخش 
خان‌هــا و گل‌ها آهســته می‌گویند/ من هم 
دوستت دارم پسر عمو/ من هم، من.«در این 
نوع اشعار، اصل فرم،  اصلی است که از جهان 
اندام‌واره پیرامون اخذ شده است. شاعر در این 
شــعر در همه دامنه زاگرس و اتفاقاتی که در 
آنجا رخ داده را در پایان در دامان معشــوق 
خویــش مجموع می‌کنــد. گوناگونی هنرها 
ناشــی از تنوع ابزارهایی است که هنرمندان 
برای مقصودشان به کار می‌گیرند، چنان که 
تنديس‌ساز از ســنگ و مفرغ و آهنگ‌ساز از 
نت استفاده می‌کند، شاعرهم با کلمات ظرفی 
برای موضوعی تعبيــه می‌کند. در واقع زبان 
ظــرف ارائه عاطفه و تخیل اســت: »تنهایی 
شــاید طنابی باشــد میان مــرگ و زندگی/ 
و چهارپایه‌ای که ســال‌ها ســراپا ايســتاده 
اســت/ عاقبت روزی خســته می‌شود و از پا 
می افتد.«شــاعر به خدایی شباهت دارد که 
هستی را از هیچ می‌آفریند. از نگاه هگل شعر 
عالی‌ترین صورت هنر است؛ زیرا که بيش از 
هر هنر دیگر به انديشه نزدیک است‌. بخشی 
ازشعرهای پورصفری به این دليل که آونگان 
ميان زندگی و مرگ و تنهایی و تم اضطراب 
و فراق ســرگردان اســت، کهنه نمی‌شوند. 
شاعر به خوبی توانسته مضمون‌های ماندگار 
را در شکل شاعرانه بریزد و قالب‌گیری کند: 
»جمجمه‌ام دیوار مرگ موتورسواری ست/ که 
هربار کلاه کاسکت را روی سرش می‌گذارد/ 
می‌گوید ایــن بار آخر اســت.« ماتیو آرنولد 
در مقدمه‌ای که بر اشــعار خود نوشت، ملال 
و مرگ‌اندیشــی و دلمردگی را که تسلیم و 
انفعــال را تجویــز می‌کننــد و راه نجاتی را 
نمی‌نمایند، محکوم دانست. به عقيده آرنولد 
هدف شــعر نمایش اعمال انسانی است. او بر 
این باور بود که نباید شاعر چگونگی بیان را بر 
موضوع مقدم بداند. پورصفری در اشعار خود 

بخشی از نظریات آرنولد را به دیده می‌گیرد 
و می‌پذيرد. مثلا شاعر در شعر به تقریب بلند 
و ساده و ایجازمند »نمی‌خواهم ببینمش« از 
مرگی لورکاوار حرف می‌زند که در ساعت پنج 
عصر رخ داه یــا رخ می‌دهد: »از بند اول این 
شــعر تا انتها/ بی‌گناهی را در بند .../ بازپرس 
سیگار را کف دست متهم خاموش می‌کند و 
باز می‌پرسد در ساعت پنج عصر/ تو را با آقای 
لورکا حوالــی کتابخانه‌ای متروک دیده‌اند...« 
در این شــعر هم نمایشــی از اعمال انسانی 
دیده می‌شود و هم مشــروع‌ترین لحن شعر 
مالیخولیا و دلمردگی است. این شعر، شعری 
اســت که فقط شعر اســت و نه چیز دیگری 
و در حقیقــت بــه قول آلن پــو: »هيچ چيز 
بالاتر از خود شــعر نيست.« »جریان سریعی 
اســت مرور خاطرات/ وقتی جریان برق توی 
استخوان‌هایت می‌دود/ و بوی سوختگی چهار 
فصلــت را پاييز می‌کند/ مــن زنده‌ام هنوز و 
لورکا با آب و آینه حرف می‌زند...« این شــعر 
آفرينش موزون زیبایی است و آمیزش مرگی 
حماســی و صدا و موســیقی و در عین حال 
مرگی مالیخولیایی اســت‌. آلن پو می‌گوید: 
»مرگ یک زن زیبا شاعرانه‌ترین موضوع در 
دنیای ادبیات است‌.« این مرگ زیبا در چند 
جای شــعرهای پورصفری بــه دیده می‌آيد: 
»لب‌های خشــک تــکان می‌خورنــد/ برای 
دختری که دوســتش داشــتم/ و قــرار بود 
بیاید در ســاعت پنج عصر/ اما توی جیبش 
یک کلت کمری دیده‌اند/ می‌خواســتم مرگ 
را  تجربه کنم بــا او/ و اعلامیه‌های زیر کت 
ات؟! /بند بندشــان حرف‌های عاشــقانه بود 
...« پورصفری در پلان ديگری به جای مرگ 
عاشــقانه، از مرگ شاعرانه‌ای سخن می‌گوید 
و معشوق شــاعری که مغازه‌های خیابان را 
تعطیل کرده اســت: »شاعران همیشه زود‌تر 
بعــداز آن‌ها  می‌میرند/ و معشوقه‌هایشــان 
آن‌چنان خوشــبخت می‌شوند/ که هيچ کس 
باور نمی‌کند/ زنــی که زیبایی‌اش مغازه‌های 
خيابانی را تعطیل می‌کند/ روزی معشــوقه 
یک شــاعر دیوانه بوده است.« پورصفری در 
دفترهای بعدی خود، به تقریب این ســیکل 

را می‌شکند.

نگاهی بر دفتر شعر »قطار نگاتیو« از علی پورصفری

نزدیک‌تر بیا با همان چشم‌هایی که دو بلوط وحشی‌اند

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

موزه

یادداشت 

روزي که انقلابی آرژانتیتیِ انقلابِ کوبا را ارتش بولیوی کشت

چه گوارا؛ از پزشکی تا مرگ در راه مردم 
ارنســتو»چه«گوارا، پزشــك و انقلابي سوسياليست 
آرژانتيني كه در انقلاب كوبا مرد شماره 2 به شمار آورده 
شده است و پس از پيروزي اين انقلاب، وزير صنايع كوبا 
شده بود هشتم اكتبر سال 1967 در زدوخورد با ارتش 
بوليوي دستگير و همان روز يا روز بعد، در اسارت كشته 
شد و دهم اكتبر عكس جسد او را به روزنامه‌ها دادند تا 
مرگ وي را ثابت كنند. قتل فوري او براي اين بود كه اگر 
زنده بودنش ثابت مي‌شد، به علت كثرت هوادارانش در 
سراسر جهان، و مداخله دولت‌هاي كمونيست از جمله 
دولت مسکو، ديگر كشتن او امكان‌پذير نبود. بعدا برخي 
افسران ارشد بوليوي اعتراف كردند به خواست »سيا« 
چه گوارا به قتل رسيد. وي به همراه شش تن از يارانش 
كشته شد. اين گروه به بوليوي رفته بودند تا راه و رسم 
انقلاب کردن را به كشاورزان و بوميان )سرخپوستان( اين 
كشور که از امکانات محروم بودند بياموزند.»چه« هنگام 
قتل 39ساله بود و دو سال پيش از آن، كوبا را ترك كرده 
بود تا مردم ساير كشورها را با انقلاب مسلحانه آشنا سازد، 
زيرا عقيده داشت كه در جهان نيروهايي هستند كه با 
همه امكانــات خود مانع انجام هرگونه تحول از راه‌هاي 
مسالمت‌آميز مي‌شوند و بشر امروز بيش ازاين نمي‌تواند 
نابرابري و زورگويي و فســاد دولتــي را تحمل کند. او 
کســاني را که تنها به منافع خود و بستگان‌شان توجه 
دارند دشمنان رسيدن بشــر به حقوق خود و در صدر 
آن تامين برابري مي‌دانســت و مي‌گفت که دولت‌ها در 
جهان در دست شماري نه بيشتر از چندهزار خودخواه 
هستند که شيفته و شيداي قدرتند و اطرافيان‌شان نيز 
مشتي چاپلوس و ريزه‌خوار. بقاياي جسد »چه« در دهه 
آخر سده بيســتم ميلادي به كوبا حمل و مدفون شد. 
در سي امين سالروز قتل »چه« پنجمين كنگره حزب 
كمونيست كوبا به نام او گشايش يافت و فيدل كاسترو 
ضمن نطق بســيار طولاني خود دكتر »چه« را كيي از 
بزرگ‌ترين فداييان برابري مردم خواند كه جانش را در 
راه ظلم‌زدايي از جامعه بشــري و تامين رفاه برابر مردم 
از دست داد. كاســترو »چه« را از بزرگ‌ترين دشمنان 
ســلطه‌گري و نظام ســرمايه‌داري خواند. به مناسبت 
انتقال بقاياي جســد به كوبا، در اكتبــر 1997 در اين 
كشور هفته »چه« برگزار شده بود و مردم در دسته‌هاي 
بي‌پايان از برابر باقي‌مانده جسد او كه سي سال در كي 
گور نامشــخص در حاشــيه كي جاده خاكي در كي 
نقطه دورافتاده در كشور بوليوي قرار داشت، گذشتند. 
تابوتش پس از انتقال به »سانتاكلارا« و قرارداده شدن 
در نقطــه‌اي كه در آنجا در جريان جنگ انقلاب كوبا بر 

نيروهاي دولتي پيروز شده بود مدفون شده است. درباره 
كارها و افكارش بيش از هزار مولف كتاب نوشــته اند. 
اودر سال 1954 به گواتمالا رفت و درآنجا شاهد كودتاي 
»سيا« بر ضد دولت قانوني گواتمالا شد؛ مشابه آنچه كه 
در تهران اتفاق افتاده بود و احساســات انقلابي وي به 
غليان درآمد؛ به گونه‌اي كه از ادامه كار پزشــكي دست 
كشيد و فعاليت‌هاي ضدسلطه‌گري و ضدكاپيتاليستي را 
بر پزشكي ترجيح داد و در سال 1955 به مكزكي رفت 
و به جمع ياران فيدل كاسترو پيوست و در اندك مدتي 
با نشــان دادن فداكاري و شجاعت بي‌نظير و عشق به 
مردم به صورت قهرمان انقلابيون جهان درآمد. شجاعت 
او در انتقال انقلابيون مســلح از مكزكي به كوبا و طرح 
حملات برق‌آســا با دسته‌هاي كوچك در شب و روشن 
ساختن مردم در ساعات روز باعث پيروزي انقلاب كوبا 
شــد كه تاكتكيي تازه بود. »چه« با اينکه طراح نزدكي 
شدن كوبا به شوروي بود، از منتقدان رديف اول هرگونه 
بوروكراسي بود و عقيده داشت كه بوروكراسي بد منجر 
به فســاد دولتي، اختلاس و دزدي مي‌شود و كي دزد 
اداري و فاســد، جامعه‌ای را فاسد ميك‌ند و به شكست 
منتهي مي‌ســازد. او در اصلاح شــدن كامل كي فاسد 
ترديد داشت.»چه« مخالف شديد ورود كي انقلابي به 
كارهاي اداري بود و بر اين عقيده اصرار داشــت كه كار 
اداري كي انقلابي را فاسد، تن‌پرور و بي‌خيال مي‌کند و 
باعث تضعيف انقلاب مي‌شــود كه پس از كي نسل به 
فراموشي سپرده خواهد شد و وضعيت سابق به شكلي و 

ظاهري ديگر و احيانا بدتر بازگشت ميك‌ند.

حافظه تاریخی

هر سروقدی که بگذرد در نظرم
در هیأت او خیره بماند بصرم

چون چشم ندارم که جوان گردم باز
آخر کم از آن‌که در جوانان نگرم

جزئیات سعدی

رکابی: میلگردی که آن را به شکل در آورده‌اند.
رامکا: بتنی اســت که برای نگه داشتن قالب‌های 

می‌ریزند.
تفنگ هیلتی:وســیله‌ای برای پرچ در ساختمان 

کاربرد دارد همراه با فشنگ مخصوص.

مشق کلمات

کشف باورنکردنی فسیل تقریبا سالم جنین 
دایناسور در تخم

یکی از عجیب‌ترین و باورنکردنی‌ترین اکتشــافات 
اخیر دیرینه شناسی، کشف یک جنین ۷۲میلیون 
ســاله از دل تخم دایناسور فسیل شده است. این 
جنیــن ۷۲میلیون ســاله به نام بچــه ینگلیانگ 
)Baby Yingliang( در صخره‌هــای کرتاســه 
گانژو در جنوب چین کشــف شد و مشخص شد 
که تخم متعلق به یک اویراپتوروســور بوده است. 
براســاس آنالیزهای رادیوکربن، تصور می‌شود که 
احتمالاً این تخم دایناسور فسیل شده بین ۶۶ تا 
۷۲میلیون سال قدمت دارد. دلیل بیرون نیامدن 
این جنیــن را می‌تــوان با فرآیند جوجه‌کشــی 
پرندگان امروزی توضیح داد. این جنین هم‌اکنون 
وضعیتی را نشــان می‌دهد که در زمان زنده بودن 
خود داشــت. هیچ کــدام از اســتخوان‌های این 
جنین از موقعیت اصلی خــود حرکت نمی‌کنند. 
طول این تخم دایناســور ۱۷ســانتی متر است. 
تصور می‌شــود که طول خود موجود از سر تا دم 
۲۷ســانتی‌ متر بوده است. جالب این جا است که 
حتی تکه‌هایی از پوســته بیرونی تخم سالم باقی 
مانده است. تخم دایناسورها پوسته بیرونی بسیار 
سختی داشت که فلس‌دار بود. بین تخم پرندگان 
امروزی، تخم شترمرغ بیشترین شباهت را به تخم 
دایناسورها دارد. این تخم دایناسور در اوایل دهه 
۲۰۰۰ میلادی به همراه سایر تخم‌های دایناسور 
کشف شد؛ اما باز نشد و مورد تجزیه و تحلیل قرار 
نگرفت. این تخم‌ها از زمان اکتشاف کنار گذاشته 

شده بودند و حتی تقریباً فراموش شده بودند. 
پروفســور لیدا ژینگ )Lida Xing( از دانشــگاه 
علوم زمین چیــن در این بــاره می‌گوید: »آقای 
لیانگ لیو، این جنین دایناســور را به عنوان تخم 
مشکوک فسیل شده در حدود سال ۲۰۰۰ کشف 

کرد. 
در ســال ۲۰۱۰ در طول ســاخت مــوزه تاریخ 
طبیعت ســنگ Yingliang، کارمندان موزه این 
نمونه‌ها را کشــف کردند. ایــن نمونه‌ها به عنوان 
تخم دایناســور فســیل شده شناســایی شدند و 
درنهایت جنین پنهان شــده در داخل تخم کشف 
شــد. جالب اینجاســت که امــکان دارد چندین 
فسیل حفظ شده دیگر همانند این تخم دایناسور 
در آرشــیو موزه‌های مختلف وجود داشته باشد؛ 
اما ما از وجود آن‌ها اطلاع نداشــته باشــیم. همه 
کارشناسان این حوزه معتقدند که این جنین تا به 
امروز زیباترین جنین دایناسور کشف شده است.

کشف ارتباط بین دایناسورها و حیوانات امروزی، 
یک مسئله بسیار مهم و حیاتی است؛ زیرا ممکن 
است به پیدا کردن حلقه گمشده در نظریه تکامل 

کمک کند.«
این جنین ۷۲میلیون ساله در داخل تخم دایناسور 
فسیل شــده اکنون در موزه تاریخ طبیعت سنگ 
Yingliang در چین به نمایش گذاشــته شــده 

است.

دنیای علم 

با همین واژه‌های معمولی

دریچه
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)اهدا( کلیه. موقع ســونوگرافی‌ش از درون داشتم 
حرص می‌خوردم اما چیزی بــروز نمی‌دادم. یهو 
یه ســنگ توی کلیه‌ش پیدا شــد که به احتمال 
زیاد روند فروش کلیه رو لغو می‌کنه. نمی‌دونستم 
برای ســالم موندنش خوشــحال باشم یا برای بی 

پول موندنش ناراحت!
)Hamid Sohrabi( �

  ‏برای دیدن یه ســایت خارجی باید وی‌پی‌ان 
رو وصل کنــی چون فیلتره. برای دیدن ســایت 
داخلی باید وی‌پی‌ان رو قطع کنی چون با اون باز 
نمی‌شه. برای تجربه بهتر اینترنت باید وی‌پی‌ان رو 
وصل کنی. برای دانلود با سرعت بهتر باید قطعش 
کنی. وصل می‌کنی کُنــده. قطع می‌کنی هیچی 

نداری. تراژدی بی‌پایان.
)Arash Zad( �

  ‏داشــتم کارت‌مو از کیف پولم در می‌آوردم که 
خانم کناری‌م گفت: دیگه کیف پول‌تو این‌جوری 
تو محیط عمومی باز نکن. گفتم: چرا؟ گفت: چون 
کارت اهدا عضوتو دیدم. بعضیا که مشــکل دارن 
ممکنه تعقیبت کنن و جوری صحنه تصادف ایجاد 
کنن که بتونن از اعضای بدنت استفاده کنن برای 

بیمارشون. قلبم داشت می‌ایستاد. 
)آوای برِکه( �‍

  ‏مــا را مثل عقرب بار آورده‌اند؛ مثل عقرب! ما 
مردم، صبح که ســر از بالین ورمی‌داریم تا شــب 
که ســر مرگ‌مان را می‌گذاریم، مدام همدیگر را 

می‌گزیم …! محمود دولت آبادی. 
)امیرحسین( �
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